انترناسيونال ۳۸۰

در فاصله دو پلنوم
سخنراني مصطفي صابر رئيس دفتر سياسي در پلنوم ۳۵ كميته مركزي
دوره پنج شش ماه گذشته بهترین دوره فعالیت حزب کمونیست کارگری بوده است. بی تردید بهترین دوره بوده است. حدود شش ماه پیش که در پلنوم بودیم، سؤالاتی جلوی خودم گذاشته بودم و فکر می کردم آیا می توانیم به این سؤالات جواب بدهیم. برای مثال یکی از سؤالات را بخاطر می آورم که آیا ما این توطئه سکوتی که مدیای وسیع علیه کمونیست ها و علیه کمونیسم در ایران دارد اعمال می کند را  می توانیم درهم بشکنیم یا نه؟ شش ماه پیش این هنوز یک سؤال بود و الآن من دیگر فکر می کنم واضح است که ما این مرحله را بمیزان زیادی پشت سر گذاشته ایم.  سوال آنوقت این بود که آیا ما می توانیم جدای از تلویزیون خودمان، به توده وسیع مردم دسترسی داشته باشیم و الآن خیلی روشن است که ما این را  بدست آورده ایم. نه فقط این بلکه اتفاقاتی در این شش ماه رخ داده که آنزمان قابل پیش بینی نبود. ما خیلی فراتر از آن چیزی رفتیم که لااقل خود من شش ماه پیش داشتم راجع به حزبمان و موقعیتمان فکر می کردم. برای مثال و تا آنجا که به تحولات ایران مربوط است، برای اولین بار در تاریخ  موفق شدیم که یک سیاست رادیکال و  انسانی را در سطح  جهانی به همه تحمیل کنیم. منظورم از "همه"، نیروهای بورژوایی و همه اپوزیسیون است. ما وادارشان کردیم از "مسئله هسته ای" و مذاکراتی که خودشان با همدیگر دارند و موضوعاتی که مورد علاقه خودشان است، فاصله بگیرند و موضوعاتی مثل لغو سنگسار، دفاع از حقوق زنان و مسئله زندانیان سیاسی را وارد مذاکراتشان کنند. برای نخستین بار بعد از انقلابی که در سال ۸۸ شروع شد، سرکوبگران انقلاب مردم را هم در لیست سیاه و لیست تحریم های خود قرار دهند.  و تمام اینها، در این شش ماه اتفاق افتاد و این دستاورد کمی نیست.
 شاید مهمترین چیزی که اتفاق افتاد، این بود که ما یک نوع کمونیسم جدید را در سطح بین المللی مطرح کردیم. بنظر من، این نخستین بار بعد از لنین و بلشویک ها است که آن کمونیسم رادیکال، کمونیسم کارگری مارکس، دارد با چهره های خودش و با حرف و بیان خودش در سطح بین المللی مطرح می شود. عجیب نیست که اینطور میلیون ها آدم به ما و به مینا احدی توجه میکنند. منصور حکمت می گفت تعجب نکنید اگر یک روزی عکستان رفت روی جلد روزنامه "تایمز" و آمدند با شما مصاحبه کردند بعنوان "تروتسکی" ها و لنین های ایران،  و امروز مینا احدی به اینجا رسیده است. منصور حکمت در بحث "حزب و جامعه" می گوید ما باید کاری بکنیم که بتوانیم پرچم کمونیسم را در تهران بکوبیم تا کارگر ببیندمان و ما بسیار فراتر رفته ایم و الآن دیگر داریم پرچم کمونیسم کارگری را در سطح جهانی به اهتزاز درمی آوریم. این موقعیتی است که ما بدست آورده ایم و من فکر می کنم باید مغرور و مفتخر باشیم به وضعیتی که به آن رسیده ایم. فکر می کنم تک تک ما که اینجا هستیم و بسیاری از اعضا و کادرهای حزب که در این پلنوم حضور ندارند و همینطور میلیون ها آدم شریف و انساندوستی که منتظر یک پرچمی مثل پرچم حزب کمونیست کارگری بودند، منتظر یکسری شعارها و خواسته های انسانی بودند که منصور حکمت مطرح کرده است (مثل "اعدام قتل عمد دولتی است" و بقیه چیزهایی که گفته) و منتظر چهره هایی مثل مینا احدی و مریم نمازی و سایر رفقایی بودند که دارند جلو می آیند، باید قدر و اهمیت این موقعیت را بدانیم. ما داریم  این  را به جهان عرضه می کنیم، فقط ایران نیست. این موقعیتی است که ما بطور واقعی از آن برخورداریم.  شاید دارم قدری "کنتراست" را بالا می برم تا وضعیت خودمان را ببینیم. اما بنظر من، این ارزیابی واقعی است. ما به اینجا رسیده ایم و امروز پس از سی سال کار و فعالیت باصطلاح "نور ته تونل" دارد پیدا می شود. سرانجام دارد معلوم می شود که چطور می شود یکبار دیگر انقلاب بلشویکی کرد. دارد معلوم می شود که چطور می شود کمونیسم مارکس را به یک جریان اصلی در سیاست تبدیل کرد و پرچم و نماینده سیاسی اش را ارائه داد. بنظر من، کاری که ما در این شش ماه کردیم، عظیم است. فوق العاده و تاریخی است. این احساس من است.
در پلنوم قبل احساس خود من این بود که جامعه ایران وارد تحولات عظیمی خواهد شد که تحولات تاکنونی و حتی انقلابی که در سال ۸۸ شروع شد و پیش آمد، در مقایسه با آن تحولاتی که پیش خواهد آمد حکم بازیچه را خواهند داشت و هنوز هم همین اعتقاد را دارم. ما وارد دورانی بسیار طوفانی و پرتحول خواهیم شد. آن روز سؤال من این بود که آیا حزب کمونیست کارگری می تواند حزب چنین دوره ای باشد؟ حزبی که مردم ایران را متشکل کند و واقعا تغییراتی به نفع مردم بوجود بیاورد؟ آنروز پاسخم این بود که حزب کمونیست کارگری هم هست، هم نیست! بدلایلی هست و بدلایلی نیست.  و امروز باید بگویم حزب کمونیست کارگری بسیار بیشتر از آن زمان حزب این کار است. ما خیلی چیزها را در این دوره پیش بردیم و یاد گرفتیم که بسیار در آینده حزب تأثیرگذار خواهد بود. از جمله شاید مهمترین چیزی که ما در ایندوره یاد گرفتیم، کار اجتماعی و رهبری اجتماعی بود آنهم نه رهبری اجتماعی به این معنا که توده وسیعی را در یک جغرافیای معین بدنبال خودت بکشی بلکه یک رهبری اجتماعی ــ جهانی را یاد گرفتیم. برای مثال  ما برای اولین بار توانستیم صد و یازده شهر جهان را علیه سنگسار بمیدان بیاوریم. شما همین یک نمونه را دقت کنید. بعد از تحولاتی مثل  جنبش "آنتی گلوبالیزاسیون" یا جنبش ضد جنگ که بسیاری از مردم دنیا در شهرهای مختلف در آن درگیر شدند،  این برای اولین بار بود که یک حزب سیاسی و آنهم باصطلاح جهان سومی و خاورمیانه ای جلو می آمد و میلیون ها آدم را از برزیل تا اوکراین و تاجیکستان حول دفاع از حقوق یک زن و اینکه یک زن را از سنگسار نجات دهد و حول اینکه از حقوق مردم ایران دفاع کند، بحرکت در می آورد. بی تردید این تأثیر انقلابی بود که از سال ۸۸ شروع شد. بی تردید این تأثیر برآمد میلیونی طبقه ما و جنبش ما در ایران بود. ولی رفقا در این شش ماه ما موفق شدیم به این تمایل و به این جنبش اجتماعی پرچم بدهیم. چهره و اسم بدهیم و اسمش هم بالاخره آمد! " مینا احدی کمونیست". اسم این حرکت آمد و خودشان آوردند. جمهوری اسلامی آورد و بنظر من، برنامه هایی تلویزیونی که علیه مینا پخش کرد، در جای خودش بهترین تبلیغ بود برای مینا احدی، برای حزب کمونیست کارگری و برای حمید تقوایی و منصور حکمت و همه ما. زنده باد مینا احدی، زنده باد حزب کمونیست کارگری! (دست زدن حضار)
نمی خواهم رفقا خودمان را تهییج کنم و نمی خواهم  به خودمان غره شویم. بخوبی می دانم و شما هم بهتر از من می دانید که راه بسیار دشوار و پر پیچ و خمی را در پیش داریم. بسیار مخاطرات در کمین ما نشسته است. چه مخاطرات امنیتی در کمین جانمان،  و چه وقتی این اهمیت سیاسی را پیدا کنیم دشمنانی پیدا خواهیم کرد که از در و دیوار سرمان خواهند ریخت. توی "سی ان ان" و غیره.  باز یادش بخیر منصور حکمت اینرا هم گفت  که همین به اصطلاح چپ های دور و بر میشوند مفسر علیه ما که "اینها را میشناسیم"، "اینها تروریست اند"  و نظیر این.  و الان همین شروع شده است. در گزارشی که دیشب مینا میداد به این تلاشها اشاره کرد. این شروع شده است و ما بسیار بدتر از این را خواهیم داشت.  

یک زمانی منصور حکمت می گفت پل ها پشت سر حزب کمونیست کارگری خراب شده است. من می گویم الآن حزب کمونیست کارگری در وسط یک معرکه عظیم اجتماعی و یک دعوای عظیم جهانی افتاده است که هیچ راهی جز اینکه محکم بکوبد و جلو برود، ندارد. کاری که ما تا اینجا کرده ایم، در مقابل کاری که باید بکنیم و آمادگی که باید برای آینده داشته باشیم، باز حکم بازیچه ای را خواهد داشت. سؤال این است که چقدر آماده ایم و چقدر می توانیم این وظایفی را که پیش رویمان قرار گرفته است، انجام بدهیم؟ باید واقع بین باشیم. ما هنوز مشکلات و کمبودهای زیادی داریم که باید برطرف کنیم. من در اینجا نمی خواهم وارد همه مشکلات شوم.  اما می خواهم روی یک نکته تأکید کنم و آن این است که ما هنوز خیلی وقت ها خودمان را در موقعیت رهبر جامعه نمی بینیم. یعنی رفتار، وجنات، حرکات و نحوه برخوردمان مثل یک رهبر اجتماعی و با اعتماد به نفس نیست. بسیاری مواقع درگیر دعوا با حاشیه های سیاست می شویم! خوب، باید جوابشان را داد و برخورد کرد و به سر جایشان نشاند. اما ما باید در سطح بالاتری بایستیم. ما نه تنها رقیبی در میان چپ نداریم بلکه هیچ رقیبی در میان اپوزیسیون نیز نداریم. ما موقعیت کاملا منحصربفردی داریم و قبلا هم بارها در موردش صحبت کرده ایم (و منصور حکمت که همیشه از این "موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری" حرف می زد) و الآن رسیده ایم به جایی که آن موقعیت ویژه را به یک واقعیت مادی و متعین تری تبدیل کرده ایم و باید بتوانیم اینرا ادامه دهیم و این موانعی را که بر سر راهمان است، برداریم. 
یک مشکل دیگری که سر راهمان وجود دارد، مسئله ای است که ما به آن می گوییم سازماندهی.  که شاید لغت سازماندهی مساله را نرساند.  سازماندهی فعالیت اجتماعی و پراتیک اجتماعی ــ انقلابی. ما اینرا بلد نبودیم برای اینکه خاستگاه ما (بعنوان یک جریان حزبی)  جای دیگری بود. و باز به لطف منصور حکمت دائما تلاش کردیم که از آن خاستگاه قبلی یعنی آن چپ سنتی و منزوی در جامعه جدا شویم و به یک جریان کارگری،  اجتماعی و انسانی و همه جانبه ای که رهبر جامعه می شود، تبدیل شویم. الآن به جایی رسیده ایم که با یک نقطه عطف روبروییم. از نقطه نظر نحوه فعالیت. از نقطه نظر نگاه به خودمان. از نقطه نظر سیاست عضوگیری و نحوه سازماندهی خودمان. و این را هم اگر ضربدر دنیای اینترنت و فیسبوک و دنیای سال ۲۰۱۰ بکنید، آنوقت خواهید دید که خیلی کارها داریم که باید انجام دهیم و خیلی تصحیحات باید در کارمان بکنیم. امیدوارم حمید تقوایی در "سمینار سازماندهی" یا چیزی تحت همین عنوان که در این پلنوم داریم این مسائل را بهتر باز کند. چون حمید خلاصه صحبت هاش را در دفتر سیاسی طرح کرد و بحث های خیلی جالبی است و من فکر می کنم راهگشا هست. 
یکبار دیگر بخاطر این فعالیت ها به همه تان تبریک میگویم و خیلی خوشحالم که با چنین حزبی هستم.*
(با تشكر از رفيق هادي وقفي كه اين متن را براي انترناسيونال پياده كرده است)

